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واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیة حقوق کارمندان دولتی

محمدحسن جوادی٭1
رضا نیک خواه سرنقی٭2

صالح نوری٭3

تاریخ دریافت: 1394/4/12 ؛ تاریخ پذیرش: 1395/7/22

چکیده
به  موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت 
آن از سوی دولت ـ باوجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص 
حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمی  باشد. مبنای استدلال در این رأی، »تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام 
اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص« بیان شده است؛ مبنایی 

که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.
بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی 
یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی می  تواند 
استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با 

استدلال به دلایل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.
کلیدواژه  ها: تأخیر تأدیه، حقوق کارمندان، خسارت، دین، مطالبه خسارت.

٭ استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه )نویسنده مسئول(.      
٭ استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه.      

٭ دانشجوی دکتری، مربی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.      
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خسـارت تأخیـر تأدیـه پـس از پیـروزی انقلاب اسـلامی به 
اسـتناد فتـاوای مراجـع بزرگوار تقلیـد و به  ویژه نظرات شـورای 
نگهبـان، غیرشـرعی اعـلام و قوانیـن و مقـررات آن نیـز لغـو 
گردیـد. الغـای چنیـن موضوعی سـبب سـوء اسـتفاده بدهکاران 
شـد و انگیـزه پرداخـت به  موقـع دیـن توسـط غالب بدهـکاران 
تضعیـف گردیـد. در ایـن اثنـاء، بانک  هـا بیشـتر از همـه از اخذ 
خسـارت تأخیـر تأدیـه متضـرر شـده و به  زحمـت افتادنـد. پس 
از رایزنـی رئیـس کل وقـت بانـک مرکـزی بـا شـورای نگهبان، 
دریافـت خسـارت تأخیـر تأدیـه به  وسـیله بانک  هـا بـه میـزان 
12 درصـد مانـده بدهـی تجویـز شـد و در سـال 1368 مجمـع 
وصـول  نحـوه  قانـون   1 مـاده  در  نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
مطالبـات بانک  هـا، اخذ خسـارت تأخیـر تأدیه را بـرای بانک  ها 
جایـز اعـلام و کلیـه محاکـم دادگسـتری و دوایـر اجرایـی ثبت 
را مکلـف بـه وصـول مطالبـات بانک  هـا اعـم از اصـل و فـرع 
نمـود. بـا ایـن تجویـز، تبعیض بیـن بانک  هـا و اشـخاص دیگر 
در جامعـه، ناعادلانـه جلـوه نمود که متعاقب آن در سـال 1372، 
مجلـس شـورای اسـلامی در قانـون اصـلاح مـوادی از قانـون 
صـدور چـک مصـوب 1355، مـاده 12 قانـون مذکـور را که در 
آن بـه اخـذ خسـارت تأخیر تأدیه اشـاره شـده بود، تغییـر نداد. 
بـه همیـن جهـت رئیـس کل دادگسـتری وقـت تهـران در ایـن 
خصـوص بـا ایـن بیان کـه »آیـا گرفتـن خسـارت تأخیـر تأدیه 
طبـق قانـون فوق، مشـروعیت دارد یا از مصادیق ربا می  باشـد؟« 
از مقام معظم رهبری اسـتفتاء نمودند و ایشـان در پاسـخ فرموند: 
»خسـارت ناشـی از بدهـی اگر ثابت شـود که مسـتند بـه تأخیر 
تأدیـه اسـت در ضمـان بدهـکار اسـت و حکـم ربـا را نـدارد« 
)صفایـی، 1385: 227(؛ لـذا بـه اسـتناد ایـن فتوا اخذ خسـارت 
تأخیـر تأدیـه قابـل تعمیـم بـه غالـب دیون پولی شـد. در سـال 
1375، مجلـس شـورای اسـلامی به ماده 2 قانـون اصلاح موادی 
از قانـون صـدور چـک، تبصـره  ای مبنـی بـر اسـتحقاق دارنـده 
چـک بـرای اخـذ کلیـه خسـارات و هزینه  هـای وارده را ملحـق 
نمـود و متعاقـب آن، مجمع تشـخیص مصلحت نظام در تفسـیر 
الحاقیـه فـوق، خسـارت تأخیر تأدیه بـر مبنای نرخ تـورم را نیز 
جـزو خسـارات دانسـت. در قوانیـن موضوعـه دیگـر، به  ویـژه 
قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مصـوب 1379، در مـواد 515 و 
522 جزئیـات بیشـتری از خسـارت تأخیـر تأدیه بیـان گردید و 
قواعـد اخـذ خسـارت تأخیـر تأدیه شـامل تمام دیون پولی شـد 
امـا اگـر کارمنـدان دولـت بـه علـت »اشـتباه در محاسـبه« و یـا 
»عـدم وجـود اعتبـار لازم بـرای پرداخت حقوق« و یـا هر علت 
دیگـر، حقـوق معوق داشـته باشـند، نمی  توانند خسـارت تأخیر 
تأدیـه حقـوق معوق خـود را مطالبـه نمایند. مسـتند تبعیض بین 
کارکنـان دولـت و سـایر اشـخاص، اعـم از حقیقـی و حقوقـی، 
رأی وحـدت رویـه شـماره 156 دیـوان عالـی کشـور مـورخ 
1348/1/20 می  باشـد کـه در آن رأی، پرداخـت دیـون معـوق 

کارمنـدان دولتـی به شـرط تأمیـن اعتبـار در بودجه  های سـالانه 
تجویـز گردیـده، امـا پرداخـت خسـارت تأخیـر تأدیـه حقـوق 
معـوق کارمنـدان دولتـی بـه علـت متفـاوت بـودن برقـراری و 
پرداخـت حقـوق مسـتخدمین دولتـی بـا معامـلات و تعهـدات 
اشـخاص، قابـل مطالبـه از سـوی کارمنـدان و قابـل پرداخت از 

سـوی دولـت نمی  باشـد.
مقالـه حاضـر بـا بررسـی این موضـوع و با اسـتناد بـه دلایل 
فقهـی و حقوقـی متعـدد، بـه اثبـات جـواز مطالبـه و دریافـت 
خسـارت تأخیـر تأدیه و الزام دولـت به پرداخـت آن می  پردازد.

2. مفهوم شناسی
قبـل از پرداختـن بـه موضـوع، ضـروری اسـت اصطلاحات 
بـکار رفتـه در ایـن پژوهـش مـورد بررسـی و تبیین قـرار گرفته 

و مفهـوم مـورد نظـر از آن ارائـه گردد.

2-1. مطالبه
نخسـتین اصطلاحـی کـه در ایـن پژوهـش مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه اسـت، واژه مطالبـه می  باشـد. »مطالبـه« در لغـت به 
معنـای خواسـتن، طلـب کـردن، حـق خـود را از کسـی طلـب 
نمـودن، بازخواسـت و مؤاخـذه بـه کار رفتـه اسـت )انـوری، 
1381: 7099/7؛ دهخـدا، 1373: 8594/13(. مطالبـه در اصطلاح 
حقوقـی، مشـتق از »طلـب« می  باشـد و طلـب به معنـای تعهدی 
اسـت بـه نفـع کسـی بـر ذمـه دیگـری کـه موضـوع ایـن تعهد، 
کلـی اسـت؛ خـواه پـول باشـد؛ خـواه اجناس. بـا ایـن توضیح، 
مطالبـه از آثـار طلـب هـر بسـتانکار اسـت؛ یعنـی هر کـه طلب 
دارد، حـق مطالبـه آن را از بدهـکار دارد. ایـن حـق تابـع طلـب 
اسـت نـه خـود طلـب. ممکـن اسـت طلب واحـد باشـد و حق 
مطالبـه متعـدد؛ مانند طلبی که بسـتانکاران تضامنی داشـته باشـد 
)جعفـری لنگـرودی، 1393: 3401/5(. عـلاوه بـر ایـن، مطالبـه 
می  توانـد تقاضـای صـرف، مراجعـه، حـق رجوع، طـرح دعوی 
و یـا حتی صـدور اجرائیه باشـد. نهایتاً مـراد از مطالبـه، مراجعه 

متعهدلـه بـه شـخص متهد می  باشـد.

2-2. خسارت
می  باشـد.  »خسـارت«  واژه  اصطـلاح،  مهم  تریـن  و  دومیـن 
خسـارت در لغـت بـه معنـای کم شـدن سـرمایه، زیان، آسـیب، 
ضـرر، تخلـف، تأخیـر در انجـام تعهـد، تـاوان دادن و جبـران 
ضـرر بـه کار رفتـه اسـت )انـوری، 1381: 2749/4؛ معین، بی  تا: 
8573/6(. کلمه خسـارت در حقوق به دو معنی اسـتعمال شـده 
اسـت؛ گاهـی آن را بـه معنـای ضرر اسـتعمال می  کننـد و گاهی 
نیـز آن را بـه معنـای چیـزی کـه بـرای جبـران ضـرر پرداخـت 
می  شـود، بـه کار می  برنـد. قانونگـذار هنگامـی کـه از خسـارت 
حاصلـه از عـدم اجـرای تعهـدات یـا جبـران خسـارت سـخن 
می  گویـد، کلمـه را بـه معنـای نخسـت بـه کار بـرده اسـت و 
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هنگامـی کـه از تأدیـه خسـارت بحـث می  کنـد، معنـای دوم را 
اراده کـرده اسـت )صفایـی، 1385: 206(.

از اقسـام خسـارت می  تـوان بـه خسـارت مـادی، معنـوی، 
دادرسـی و خسـارت تأخیـر ادا اشـاره نمود که خسـارت تأخیر 
ادا در خصـوص تأخیـر در تأدیـه بدهـی نقـدی بـه کار مـی  رود 
)جعفـری لنگـرودی، 1393: 335(. کاسـتن از دارایی شـخص و 
پیش  گیـری از فزونـی امـوال به هـر عنوانی که باشـد، ضرر و از 

مصادیق خسـارت اسـت )کاتوزیـان، 1374: 219(.
خســارت تأخیــر تأدیــه بــا خســارت ناشــی از عــدم انجــام 
تعهــد و ربــا متفــاوت اســت. در خســارت تأخیــر تأدیــه، تعهــد 
ــه  ــت رفت ــوب از دس ــی از مطل ــده و بخش ــرا نش ــگام اج به  هن
ــد  ــام تعه ــد، انج ــام تعه ــدم انج ــارت ع ــا در خس ــت، ام اس
به  طــور قطــع منتفــی شــده اســت؛ امــا منبــع هــر دو خســارت، 
یکســان و ناشــی از عهدشــکنی اســت. خســارت تأخیــر تأدیــه 
ــرض  ــا، ق ــه در رب ــه اینک ــاوت دارد. از جمل ــز تف ــا نی ــا رب ب
ــر آنچــه پرداخــت کــرده  ــی را اضافــه ب دهنــده قصــد دارد مال
ــه،  ــر تأدی اســت دریافــت دارد؛ حــال آنکــه در خســارت تأخی
ــران  ــود را جب ــه خ ــای وارده ب ــر دارد ضرره ــه در نظ متعهدل
نمایــد. همچنیــن در ربــا میــزان بهــره از ابتــدا مشــخص اســت، 
ــارت  ــه، اخــذ خس ــر تأدی ــارت تأخی ــه در خس ــی ک در صورت
زمانــی مطــرح می  شــود کــه دیــن در سررســید خــود پرداخــت 
نگــردد. تفــاوت بعــدی اینکــه، در ربــا مــازادی کــه بــه قــرض 
دهنــده داده می  شــود یکــی از عوضیــن اســت، امــا در خســارت 
ــه  ــرر ب ــد، ورود ض ــازاد از متعه ــذ م ــت اخ ــه عل ــر تأدی تأخی

ــن، 1393: 184 و 185(. ــه اســت )نوی متعهدل

2-3. حقوق
از دیگـر اصطلاحـات بـه کار رفته در ایـن پژوهش، »حقوق« 
اسـت. حقوق معانـی زیـادی دارد. مهم  ترین معانـی واژه حقوق 

در زبـان فارسـی عبارت  اند از:
مجموعـه قواعـدی کـه به اشـخاص از ایـن جهت که . 1

در اجتمـاع هسـتند، حکومـت می  کند.
عنصـری اسـت جهـت تنظیـم روابـط مـردم و حفظ . 2

نظـم در اجتمـاع؛ بـه نحـوی کـه امتیـازات شـخص در برابـر 
دیگـران شناسـایی شـده و تـوان خاصی به شـخص می  بخشـد.

گاهی منظور از واژه حقوق، دانش حقوق است.. 3
حقـوق معانـی دیگری نیز دارد. از جمله وقتی سـخن . 4

از حقـوق کارمنـدان دولـت می  شـود، منظـور دسـتمزد کارکنان 
اسـت )کاتوزیان، 1384: 13 و 14(.

مـوارد  از  یکـی  برمی  آیـد،  تعاریـف  ایـن  از  کـه  همچنـان 
اسـتعمال واژه حقـوق، »مواجـب کارمنـدان دولـت«؛ بـه عبارت 
دیگـر، بـه مواجبی که کارمنـدان دولت می  گیرنـد، حقوق دولتی 
گفتـه می  شـود و در فقـه، آن را »رزق« نیـز می  گوینـد )جعفـری 
لنگـرودی، 1388: 303 و 309(. در زمـان حاضـر، حقوق دولتی 

به  صـورت پرداخـت پـول صـورت می  گیـرد و پـول در یـک 
تعریـف سـاده، »شـیء فیزیکـی دارای ارزش مبادلـه  ای عـام« 
اسـت )یوسـفی، 1381: 69( و ارزش مبادلـه  ای ـ اعـم از ارزش 
مبادلـه  ای اعتبـاری و حقیقـی ـ متـرادف با مالیتّ اسـت. چنانکه 
روشـن اسـت، منظـور از پول در ایـن تعریف، همـان وجه رایج 
کشـور اسـت کـه تمامی حقـوق کارمنـدان دولتـی به  وسـیله آن 
پرداخـت می  گـردد؛ بنابرایـن، تمامی احکام و مقـررات حاکم بر 
وجـه رایج کشـور، از جملـه مقررات و قواعد عمومی خسـارت 
تأخیـر تأدیـه وجـه نقـد، در موضـوع مـورد بحـث نیـز حاکم و 

برقـرار خواهـد بود.
ــد  ــود را در موع ــدان خ ــوق کارمن ــت حق ــر دول ــال اگ ح
مقــرر تأدیــه ننمایــد، ایــن حقــوق، دینــی بــر ذمــه دولــت بــوده 
و دولــت متعهــد بــه پرداخــت آن خواهــد شــد. دیــن در ایــن 
معنــا، »بــه آنچــه متعهدلــه ایفــای آن اعــم از پــول و غیــر پول را 
ــه می  شــود؛ خــواه منشــأ آن عقــدی  از متعهــد می  خواهــد گفت
ــر عقــود، ماننــد خســارت ناشــی از اتــلاف  ــا غی از عقــود و ی
باشــد.« )جعفــری لنگــرودی، 1388: 629( در اصطــلاح فقهــی، 
فقهــا بــا عباراتــی نظیــر »الدّیــن مــالٌ کلــیٌّ فــی ذمّــة شــخصٍ 
ــوی  ــد؛ )موس ــف نموده  ان ــباب« تعری ــن الأس ــببٍ م ــرَ بس لآخ
ــه در  ــی ک ــی اســت کل ــن مال ــی دی ــی، 1386: 629( یعن خمین
ذمــه شــخصی بــرای شــخص دیگــر بــه ســببی از اســباب ثابــت 
ــرض و بعضــاً  ــای وام، ق ــه معن ــن ب ــز، دی اســت. در عــرف نی
ــف  ــه تعاری ــر ب ــرد. نظ ــرار می  گی ــر ق ــد نظ ــی م ــد اخلاق تعه
ــوده و  ــیع ب ــیار وس ــن بس ــه دی ــوق، دامن ــه و حق ــن در فق دی

قــرض، بخشــی از اســباب آن بــه شــمار مــی  رود.
در یـک تعریـف جامـع، هرگونـه تعهـد ناشـی از اعمـال و 
وقایـع حقوقـی را می  توان دین دانسـت که در مـواردی موضوع 
دیـن، پـول اسـت و در موارد دیگـر موضوع آن غیر پول اسـت. 
دیـن عنوانـی اسـت کـه هـم در نسـیه می  توانـد مطرح باشـد و 
هـم در نقـد؛ می  توانـد وجـه نقد باشـد و هـم غیرنقـد؛ هم فعل 

باشـد و هـم تـرک فعل )موسـوی بجنـوردی، 1382: 4(.
نظـر بـه مـوارد مذکـور، حقـوق معـوق کارکنـان دولـت، از 

مصادیـق بـارز دیـن می  باشـد.

2-4. کارمندان دولتی
منظـور از کارمنـدان دولـت، مسـتخدمین وابسـته بـه دولـت 
اعـم از رسـمی، پیمانـی و روز مـزد اسـت کـه از دولـت حقوق 
لنگـرودی، 1388:  او کار می  کنـد )جعفـری  بـرای  می  گیـرد و 
قانـون خدمـات کشـوری )1386(، کارمنـد  2993/4(. مطابـق 
دسـتگاه اجرایی کسـی اسـت کـه بر اسـاس ضوابـط و مقررات 
مربـوط و به  موجـب حکـم یا قـرارداد بـا مقام صلاحیـت  دار در 
یـک دسـتگاه اجرایـی بـه خدمـت پذیرفتـه می  شـود )مـاده 7(. 
منظـور از دسـتگاه اجرایـی عبارت اسـت از کلیـه وزارتخانه  ها، 
مؤسسـات دولتـی، مؤسسـات یـا نهادهـای عمومی یـا دولتی و 
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وا شـرکت  های دولتـی و کلیـه دسـتگاه  هایی کـه شـمول قانـون بر 

آنهـا مسـتلزم ذکـر نـام اسـت از قبیـل شـرکت ملی نفـت ایران، 
سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران، بانـک مرکـزی، 

بانک  هـا و بیمه  هـای دولتـی )مـاده 5(.
در مـورد قیـد دوم در ایـن عبـارت؛ یعنـی »دولتـی« نیـز باید 
گفـت صفـت »دولتـی« بـرای کارمنـدان در دو معنـی بـه کار 

می  رود:
معنای خاص )قوه مجریه(. 1
معنای عام )حکومت(. 2

دولـت بـه معنـای خاص بـه مدیران کشـور گفته می  شـود و 
مدیـران اداری و اجرایـی را در برمی  گیـرد. اداره ایـن سـازمان  ها 
به  طـور معمـول بـر عهـده هیئـت وزیـران بـه ریاسـت رئیـس 
جمهـور اسـت و دولـت بـه معنـای عام کـه مرادف بـا حکومت 
اسـت، شـامل تمـام سـازمان  های اداری، قضایـی و قانونگذاری 

می  شـود )کاتوزیـان، 1384: 45(.
بـا توجه بـه تعاریف پیش  گفتـه، منظور از »کارمنـدان دولت« 
در ایـن پژوهـش، مسـتخدمین عمومی می  باشـند که شـامل کلیه 
کارکنـان شـاغل در قـوه مجریه، مقننـه و قضائیه قـرار می  گیرند 

)طباطبایـی موتمنی، 1390: 167(.
3. بررسی رأی وحدت رویه

از آنجـا کـه امتنـاع دولت از پرداخت خسـارت تأخیـر تأدیه 
حقـوق کارمنـدان خـود، مسـتند بـه رأی وحـدت رویه شـماره 
156 دیـوان عالـی کشـور می  باشـد، ضـروری اسـت ایـن رأی 

مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار گیرد.
3-1. رأی وحـدت رویه شـماره 156 مـورخ 1348/1/20 

کشـور عالی  دیوان 
قبـل از سـال 1348 محاکـم قضایـی و هکـذا شـعب دیـوان 
عالی کشـور در خصوص مابه  التفاوت ناشـی از اشـتباه محاسـبه 
در حقوق و خسـارت ناشـی از تأخیـر تأدیه مابه  التفـاوت، آرای 
مغایـری صـادر نمـوده بودنـد. برخـی از شـعب دیـوان عالـی، 
خسـارت تأخیـر تأدیـه مـورد حکـم دادگاه  هـای تجدیدنظـر را 
عینـاً تأییـد نمـوده و شـعب دیگری از دیـوان نیز احـکام صادره 
دادگاه  هـای تجدیدنظـر در خصوص قانونی بودن اخذ خسـارت 
تأخیـر تأدیـه توسـط کارکنـان دولـت را غیرقانونی تشـخیص و 
نقـض نمـوده بودنـد. تـا اینکـه وزارت دارایی وقـت، به  موجب 
نامـه شـماره 22960 مـورخ 1347/8/19 و پیوسـت رونوشـت 
آرای مغایـر شـعب دیـوان عالـی کشـور، از وزیـر دادگسـتری 
درخواسـت می  نمایـد کـه موضـوع در هیئـت عمومـی دیـوان 
عالـی کشـور مطـرح گردد کـه پس از طـرح موضـوع در هیئت 
عمومـی دیـوان عالـی کشـور، دیـوان عالـی به شـرح ذیـل رأی 
تاریـخ 1348/1/20 صـادر  را در  وحـدت رویـه شـماره 156 
نمـود کـه طبـق آن، در خصـوص مابه  التفاوت حقـوق کارمندان 
دولتـی و خسـارت ناشـی از تأخیـر در تأدیـه آن، رویـه واحدی 
در محاکـم مـلاک عمـل قانونـی قـرا گرفـت کـه رأی مذکور به 

شـرح ذیل اسـت:
ــوری  ــتخدام کش ــون اس ــن 62 و 63 قان ــب مادتی »به  موج
مصــوب 31 خــرداد مــاه 1345 مرجــع رســیدگی بــه شــکایات 
اســتخدامی مســتخدمین رســمی شــورای ســازمان امــور اداری 
و اســتخدامی کشــور اســت و بــه تقاضــای تجدیدنظــر از رأی 
ــی کشــور  ــوان عال ــی در دی ــاب شــورای دولت آن شــورا در غی
ــتخدمین  ــاوی مس ــورد دع ــی در م ــد ول ــد ش ــیدگی خواه رس
دولــت به  عنــوان اشــتباه محاســبه حقــوق موضــوع مــاده 
ــق  ــه طب ــه اینک ــر ب ــال 1322 نظ ــه س ــم بودج ــون متم 26 قان
ــات  ــور مطالب ــال 1346 کل کش ــه س ــون بودج ــره 25 قان تبص
ــه  ــه دادگاه مراجع ــه ب ــم از اینک ــت اع ــن باب مســتخدمین از ای
شــده یــا نشــده و بــه مرحلــه صــدور حکــم قطعــی رســیده یــا 
نرســیده باشــد بــا تأمیــن اعتبــار در بودجه  هــای ســالانه تحــت 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــب بودج ــس از تصوی ــاص پ ــوان خ عن
ملــی پرداخــت خواهــد شــد و بــه عبــارت اخــری ایــن حــق 
بــه رأی مســتخدمین دولــت به  موجــب قانــون فوق  الذکــر 
ــرای  ــوی ب ــه دع ــر اقام ــت دیگ ــی اس ــده و قطع ــناخته ش ش
اثبــات اســتحقاق آن ضــروری نیســت و نتیجتــاً آراء دو شــعبه 
ــت  ــن کیفی ــه همی ــه ب ــور ک ــی کش ــوان عال ــم دی ــم و ده پنج
صــادر شــده اســت تأییــد می  شــود و امــا نســبت بــه موضــوع 
ــه  ــه اینک ــر ب ــث نظ ــورد بح ــاوت م ــه مابه  التف ــارت تأدی خس
برقــراری و پرداخــت حقــوق مســتخدمین کــه دولــت در مقــام 
ــا  ــت ب ــام آن اس ــه انج ــف ب ــتخدامی مکل ــن اس ــرای قوانی اج
معامــلات دولــت و همچنیــن معامــلات و تعهــدات اشــخاص 
متمایــز و متفــاوت اســت تأخیــر در انجــام آن مشــمول فصــل 
ســوم از بــاب دهــم قانــون آئیــن دادرســی مدنــی نمی  باشــد و 
مســتلزم تأدیــه خســارت تأخیــر نیســت لــذا رأی شــعبه پنجــم 
دیــوان عالــی کشــور کــه مبنــی بــر رد دعــوی مطالبــه خســارت 
ــردد.  ــد می  گ ــه تأیی ــت، در نتیج ــده اس ــه صادرش ــر تأدی تأخی
ــه وحــدت  ــون راجــع ب ــاده واحــده قان ــق م ــر طب ــن رأی ب ای
ــاع  ــابه لازم الاتب ــوارد مش ــاه 1328 در م ــوب تیرم ــه مص روی

ــماره 7085 -1384(. ــمی ش ــه رس ــت« )روزنام اس

3-2. توجیه رأی وحدت رویه
یکـی از نویسـندگان در توجیه این رأی آورده اسـت: »دیوان 
عالـی کشـور در حکـم توجیه نشـده خـود، به  طور کلـی مطالبه 
خسـارت تأخیـر تأدیه حقـوق کارکنان دولتی را ممنـوع می  کند. 
ایـن حکـم اگـر مبنای آن، عـذر موجه دولـت در پایبنـدی او به 
قوانیـن بودجـه باشـد منطقـی اسـت ولی اگـر مؤسسـه  ای بدون 
عـذر موجـه، حقـوق کارمنـدی را نپـردازد و بااینکـه در بودجه 
محـل پرداخـت آن را دارد از وفـای بـه عهـد امتنـاع کنـد، چـرا 
بایـد مشـمول قواعـد عمومـی پرداخـت خسـارت تأخیـر تأدیه 
نباشـد؟« )کاتوزیـان، 1394: 260( بـا توجـه بـه ایـن نظـر، عذر 
دولـت در عـدم پرداخـت حقـوق کارمنـدان خـود کـه منتهی به 
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حقـوق معـوق و بحـث خسـارت تأخیـر تأدیـه گردیـده اسـت 
یـا موجـه اسـت یـا غیرموجـه. عـذر غیرموجـه آن اسـت کـه 
دولـت در بودجـه خـود محـل پرداخـت حقـوق کارکنـان را 
دارد امـا پرداخـت نمی  کنـد. در چنیـن حالتـی دولـت عـلاوه بر 
پرداخـت حقـوق معـوق، خسـارت تأخیر تأدیـه آن را نیـز باید 
پرداخـت نمایـد؛ امـا عـذر موجـه دولـت ناشـی از پایبنـدی به 
قوانیـن بودجه اسـت که در چنیـن وضعیتی اصـل حقوق معوق 
به  شـرط پیش  بینـی در بودجـه سـال بعـد قابـل پرداخت اسـت، 
امـا خسـارت تأخیـر تأدیه حقـوق کارمنـدان دولتی بـا توجه به 
رأی وحـدت رویـه شـماره 156 مـورخ 1348/1/20 قابل مطالبه 

نیسـت. و پرداخت 

3-3. نقد و ارزیابی
همچنـان که روشـن اسـت توجیه پیشـین بـا در نظـر گرفتن 
بودجـه و برقراری و پرداخت حقوق مسـتخدمین دولت صورت 
گرفتـه و مسـتند آن، اسـتدلالی اسـت کـه در متـن رأی وحدت 
رویـه دیـوان عالـی کشـور آمـده اسـت. بـا توجـه بـه اسـتدلال 
مذکـور در رأی وحـدت رویـه بـه نظـر می  رسـد کـه اعضـای 
هیئـت عمومـی دیـوان عالی کشـور با در نظـر گرفتن ایـن نکته 
کـه »برقـراری و پرداخـت حقـوق بـه شـرط تأمیـن اعتبـار در 
محـل بودجـه اسـت«، دولـت را در صـورت عـدم پیش  بینی آن 
در بودجـه، غیـر مقصـر دانسـته و آن را از پرداخـت خسـارت 

تأخیـر، معـاف داشـته  اند.
در رد این توجیه، توجه به چند نکته ضروری است:

و . 1 اسـت  واحـدی  مفهـوم  و  تعریـف  دارای  »دیـن« 
تفاوتـی میـان دیـن دولت بـه کارمنـدان و دیـن افراد نسـبت به 
یکدیگـر وجـود نـدارد و اینکـه دولـتِ مدیـون در ایـن میـان با 
توجـه به دلایـل توجیه نشـده از پرداخت خسـارت تأخیر تأدیه 

سـر بـاز زنـد، عادلانه نیسـت.
دولـت . 2 کارمنـدان  حقـوق  تأدیـه  شـکلی  تفـاوت 

نمی  توانـد ماهیـت دیـن دولـت بـه کارمنـدان خـود را عـوض 
کنـد؛ بـه صورتـی کـه کارمنـدان نتواننـد از مزایـای نهـاد تأخیر 

تأدیـه اسـتفاده نماینـد.
تقصیـر . 3 اثبـات  تأدیـه،  تأخیـر  خسـارت  بحـث  در 

متعهـد لازم نیسـت )کاتوزیـان، 1387: 26( و بـا تأخیـر متعهـد، 
شـخص متعهدلـه با لحاظ قواعـد عمومی خسـارت تأخیر تأدیه 

می  توانـد آن را حتـی از دولـت مطالبـه کنـد.
اصـل حقـوق . 4 پرداخـت  در  کـه  همان  گونـه  دولـت 

معـوق و یـا حتـی مطالبـات اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دیگر 
بایـد بـا توجه بـه قانون نحـوه پرداخت محکوم  بـه دولت و عدم 

تأمیـن و توقیـف امـوال دولتـی و مـاده واحـده مربوطـه1 تدابیر 
لازم را در بودجـه سـال بعـد پیش  بینـی نمایـد، در خصـوص 
خسـارت تأخیـر تأدیـه حقـوق کارکنـان نیـز بایـد طبـق قانـون 
فـوق عمـل و در بودجـه پیش  بینـی لازم را در ایـن خصـوص 

آورد. عمـل  به 
ــه . 5 ــدت روی ــه در رأی وح ــورت پذیرفت ــه ص توجی

بــدون پشــتوانه و دلیــل اســت امــا مشــروعیت پرداخــت 
خســارت تأخیــر تأدیــه حقــوق کارکنــان دولتــی قائــم بــه ادلــه 
فقهــی و حقوقــی اســت و بــه عبــارت دیگــر، شــمول قواعــد 
عمومــی تأخیــر تأدیــه، ایــن توجیــه بودجــه  ای دولــت را باطــل 

می  کنــد.
ــه، . 6 ــه اینکــه موضــوع رأی وحــدت روی ــا توجــه ب ب

1. . ماده واحــده ـ وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی که درآمد و 
مخارج آنها در بودجه کل کشــور منظور می  گردد، مکلف  اند وجوه 
مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه  ها و اوراق 
لازم  الاجرا ثبتی و دفاتر اســناد رسمی و یا اجرای دادگاه  ها و سایر 
مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت 
تعهدات بودجه مصوب ســال  های قبل منظور در قانون بودجه کل 
کشــور و در صورت عدم وجود و عدم امــکان تأمین از محل  های 
قانونی دیگر در بودجه ســال بعد خود منظــور و پرداخت نمایند، 
اجرای دادگســتری و ادارات ثبت اســناد و املاک و ســایر مراجع 
قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم 
بــه ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک ســال و نیم بعد از ســال 

صدور حکم نخواهند بود.

ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می  باشد. 
چنانچه ثابت شــود وزارتخانه و مؤسســات یاد شده باوجود تأمین 
اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین 
مســتنکف و متخلف توســط محاکم صالحه به یک سال انفصال از 
خدمات دولتی محکوم خواهند شــد و چنانچه متخلف به  وســیله 
اســتنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن 

خسارت وارده می  باشد.

تبصره 1 ـ دســتگاه مدعی  علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی 
لازم را به  عنــوان تأمین مدعی به به دادگاه بســپارد. در صورتی که 
دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ 

مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره ۲ ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه ســال 1۳۵۷ و تبصره 1۸ قانون 
بودجه سال 1۳۳۴ لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه 
پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای 
اســلامی تصویب و در تاریخ ۸/1۳۶۵/ ۲1به تأیید شورای نگهبان 

رسیده است.
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وا »حقــوق معــوق ناشــی از اشــتباه در محاســبه« اســت، تعمیــم آن 

بــه کلیــه حقــوق معــوق کارکنــان، اشــتباه و قابــل رد می  باشــد.

4. دلایـل جـواز مطالبـه خسـارت تأخیر تأدیـه کارمندان 
دولت

بـا توجـه بـه آنچـه پیـش از ایـن بیـان شـد، می  تـوان گفـت 
تأدیـه حقـوق کارمنـدان  عـدم پرداخـت خسـارت تأخیـر در 
دولتـی بـه اسـتناد رأی وحـدت رویه شـماره 156، از اسـتدلال 
مسـتحکمی برخـوردار نیسـت و باوجـود پذیرش جـواز مطالبه 
و دریافـت خسـارت تأخیـر تأدیـه توسـط قانونگـذار در سـایر 
مـوارد، منعـی بـرای جـواز آن در موضـوع مـورد بحـث وجـود 
نـدارد. در اسـتدلال بـه ایـن جـواز، علاوه بـر موارد پیـش گفته 
در رأی وحـدت رویـه، می  تـوان از دلایـل فقهـی و حقوقی زیر 

نیـز بهره جسـت.

4-1. دلایل فقهی
نخسـتین و مهم  تریـن بخـش از دلایـل قابـل اسـتناد بـرای 
توجیـه جـواز دریافـت خسـارت تأخیر تأدیـه حقـوق کارمندان 
دولتـی، دلایـل فقهـی اسـت کـه بـه شـرح ذیل بیـان می  گـردد.

4-1-1. قاعده لاضرر
فقهــی  از قواعــد مشــهور و مســلم  قاعــده »لاضــرر« 
ــد. حــال  ــی می  نمای ــر را نف ــه غی ــه ضــرر ب ــه هرگون اســت ک
ــا  ــود، آی ــته می  ش ــول کاس ــه از ارزش پ ــی ک ــرایط تورم در ش
کارمنــدان دولتــی می  تواننــد بــه اســتناد ایــن قاعــده خســارت 
تأخیــر تأدیــه حقــوق معــوق خــود را مطالبــه نماینــد؟ بــه نظــر 
ــی از  ــن وضعیت ــه در چنی ــت باشــد؛ چــرا ک ــد مثب جــواب بای
ارزش حقیقــی پــول کارمنــد کاســته شــده کــه عــرف و ســیره 
ــه بداهــت، وجــود ضــرر را مســلم و محــرز و عامــل  عقــلا ب
ایــن ضــرر را دولــت می  دانــد. حــال در موضــوع مــورد 
ــد متحمــل ضــرری شــوند  ــت چــرا بای ــدان دول بحــث، کارمن
ــه  ــان ب ــه آن ــته  اند؟ بلک ــاد آن نداش ــی در ایج ــچ نقش ــه هی ک
ــود  ــش در بهب ــدی خوی ــوق کارمن ــع حق ــت به  موق ــد دریاف امی
و ارائــه خدمــات دولتــی بــه مــردم کوشــا بــوده و بــه وظایــف 

ــد. ــل نموده  ان ــود عم خ
ــرر  ــود ض ــا وج ــه همان ــی ک ــئولیت مدن ــی مس ــن اصل رک
ــر  ــی و انکارناپذی ــری بدیه ــول ام ــش ارزش پ ــت در کاه اس
ــور  ــی مذک ــته  های حقوق ــن و نوش ــه در قوانی ــت و چنانچ اس
ــی آن  اســت، کاســتن از دارایــی شــخص و پیشــگیری از فزون
ــود  ــه او محســوب می  ش ــد ضــرر ب ــه باش ــی ک ــر عنوان ــه ه ب
)کاتوزیــان، 1387: 219(. در چنیــن مــواردی برخــی از مراجــع 
ــتناد  ــرر اس ــده لاض ــه قاع ــی ب ــوری همدان ــت الله ن ــد آی مانن
نمــوده و آورده  انــد: »لازم اســت به  طــور کلــی در بــاب دیــون، 
ــه در  ــا ـ ک ــدرت خریده ــا و ق ــات، ارزش  ه ــات و ضمان جنای

ــر  ــه در نظ ــود ـ را همیش ــاوت می  ش ــی متف ــای مختلف زمان  ه
ــان  ــرر و زی ــه ض ــا راه توجی ــم ت ــاب بیاوری ــم و به  حس بگیری
مســدود  مضمون  لــه  و  مجنی  علیــه  دائــن،  بــه  نســبت  را 
ســازیم. البتــه تعییــن کمیــت و مقــدار در زمــان تأدیــه بــا نظــر 

ــفی، 1381: 309( ــد.« )یوس ــد باش ــن بای متخصصی
شــاید ادعــا شــود کــه کاهــش ارزش پــول ناشــی از فعــل و 
عمــل مدیــون )دولــت( نبــوده و از اراده او خــارج بــوده اســت. 
در پاســخ بایــد گفــت کــه مدیــون بــا تأخیــر و مماطله، گذشــت 
ــرای کاهــش قــدرت خریــد پــول  زمــان را چــون مقدمــه  ای ب
ـ کــه ناشــی از تــورم و مشــکلات اقتصــادی جامعــه اســت، ـ 
فراهــم نمــوده اســت و فعــل و تأخیــر مدیــون را بایــد ســبب 
ــاد  ــدم در ایج ــر و مق ــبب مؤث ــا س ــطه و ی ــتقیم و بی  واس مس
ــئولیت  ــی از مس ــن ادعای ــرح چنی ــت و ط ــان وارده دانس زی
مدیــون در ایجــاد خســارت نمی  کاهــد و وی ملــزم بــه جبــران 
ــر( او ایجــاد شــده  ــل )تأخی ــر فع ــر اث ــه ب خســارتی اســت ک
اســت )بادینــی، 1391: 72(. بنابرایــن، اگــر در شــرایط تورمــی، 
دولــت پرداخــت حقــوق کارمنــدان خــود را بــه هــر علتــی بــه 
تعویــق انــدازد، قــدرت خریــد کارمندانــش کاهــش می  یابــد و 
ایــن از دیــدگاه عــرف، ضــرر و مســتند بــه فعــل دولــت اســت 

و بــه اســتناد قاعــده لاضــرر بایــد جبــران شــود.

4-1-2. قاعده تسبیب
مفــاد قاعــده تســبیب آن اســت کــه هــرگاه عمــل شــخصی 
باواســطه موجــب ضــرر بــه دیگــری شــود ـ بــدون اینکــه علــم 
و جهــل فــرد در آن مؤثــر باشــد، ـ وی مســئول جبــران ضــرر 
ــده،  ــن قاع ــری، 1387: 311 و 312(. در ای ــت )طاه وارده اس
عمــل مســبب به  طــور مســتقیم باعــث خســارت و تلــف 
نمی  شــود؛ بلکــه مع  الواســطه ســبب ایجــاد خســارت یــا 
تلــف می  گــردد. در خصــوص مطالبــه خســارت تأخیــر تأدیــه 
ــع  ــدم پرداخــت به  موق ــت در ع ــدان، عمــل دول ــوق کارمن حق
ــردد  ــدان می  گ ــد کارمن ــدرت خری ــش ق ــث کاه ــوق باع حق
ــی اســت.  ــول واقع ــران کاهــش ارزش پ ــن جب ــت ضام و دول
ــارت  ــث خس ــه باع ــی ک ــبب و فعل ــور از س ــبیب منظ در تس
ــر دو قســم اســت: یــک: فعــل مثبــت؛ و آن فعلــی  می  شــود ب
ــردد. دو:  ــارت می  گ ــف و خس ــبب تل ــش س ــه انجام اســت ک
فعــل منفــی؛ تــرک فعلــی اســت کــه ســبب ورود خســارت بــه 
ــور تکلیــف ناشــی از قــرارداد  ــر می  شــود؛ خــواه فعــل مزب غی
ــد  ــی باش ــف قانون ــی از وظائ ــف ناش ــه تکلی ــا آنک ــد و ی باش

ــاد، 1388: 118/1(. ــق دام )محق
در تأخیــر تأدیــه حقــوق کارمنــدان، دولــت نــه تنهــا باعــث 
ــردد،  ــروم گ ــود مح ــوق خ ــع حق ــد از مناف ــه کارمن ــده ک ش
بلکــه بــا تأخیــر در پرداخــت حقــوق کارمنــد خــود، موجبــات 
کاهــش ارزش ســرمایه و پــول او را فراهــم نمــوده اســت کــه 
الــزام بــه پرداخــت دولــت در خســارت تأخیــر تأدیــه حقــوق، 
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خســارت وارده بــه کارمنــدان را جبــران خواهــد نمــود. آنچــه 
در قاعــده تســبیب مهــم اســت، رابطــه میــان عمــل و شــخص و 
خســارت اســت؛ به  گونــه  ای کــه اگــر آن فعــل یــا تــرک فعــل 

ــاد. ــاق نمی  افت ــز اتف ــارت نی ــد، خس ــع نمی  ش واق

4-1-3. لزوم وفای به عهد
اسـلام بـر طبـق آیـة »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنـُوا أوَْفُـوا باِلعُْقُـودِ« 
)مائـده/1( از مؤمنـان خواسـته اسـت تـا در قراردادهـا بـه عهـد 
و پیمان هـا ملتـزم باشـند و آنهـا را دقیـق رعایت نماینـد. از نظر 
مفسـران و فقهـا، ایـن آیه شـامل تمامی دیون و تعهـدات اعم از 
قـراردادی و غیرقـراردادی و تعهدات در برابر خداوند می  باشـد 
)طباطبایـی، 1417: 157 -160؛ مـکارم شـیرازی، 1374: 243/4 
-245؛ طبرسـی، 1372: 3/ 233(. به  مقتضـای دلالـت ایـن آیـه، 
در دیـون، مدیـون بایـد مسـاوی آن چیـزی را که از دائـن گرفته 
اسـت، برگردانـد نه کم تـر از آن را. در دیون نقـدی مدت  دار اگر 
ارزش پـول کاهـش پیـدا کند، تنها بـا جبران کاهـش ارزش پول 

می تـوان بـه ایـن حکـم واجـب الهی عمـل نمود.
ــازاد  ــغ م ــت مبل ــی پرداخ ــر فقه ــه دیگ ــده از ادل ــن قاع ای
ــود؛  ــوب می  ش ــی محس ــون پول ــول در دی ــمی پ ــر ارزش اس ب
بــه دلیــل اینکــه مدیــون بایــد آن مقــدار پولــی را تأدیــه نمایــد 
کــه از نظــر قــدرت خریــد و مالیـّـت، برابــر بــا مقــدار پــول در 
ذمــه باشــد و چنانچــه پولــی معــادل پــول مــورد تعهــد از نظــر 
ــورم  ــود ت ــت وج ــه جه ــه ب ــه نحــوی ک ــد، ب ــماره ادا نمای ش
ــد  ــدرت خری ــدار دارای ق ــماره و مق ــا آن ش ــی ب ــدید، پول ش
پــول در ذمــه نباشــد وفــای بــه عهــد محقــق نمی  شــود و یــک 
وفــای بــه عهــد ناقــص خواهــد بــود؛ در حالــی کــه برابــر بــا 
آیــه مذکــور، هــر مدیونــی بایــد دیــن خــود را به  طــور کامــل 

ــه، 1387: 55 و 56(. ــد )غریب ادا نمای
از آنجــا کــه شــایع  ترین ســبب ســقوط تعهــد وفــای 
ــد  ــقوط تعه ــیله س ــاً وس ــه غالب ــن طریق ــت و ای ــد اس ــه عه ب
ایــن  به  مقتضــای  بنــا   ،)109  :1387 )شــهیدی،  می  باشــد 
قاعــده، دولــت در خصــوص حقــوق معــوق کارمنــدان خــود، 
بــرای برائــت ذمــه و تحقــق وفــای بــه عهــد، مالــی برابــر مــال 
ــا مشــروع دانســتن  ــن جــز ب ــه ای ــد ک ــه پرداخــت نمای در ذم
خســارت تأخیــر تأدیــه حقــوق کارمنــدان دولتــی میســر 

ــد. ــد ش نخواه

تـدارک  لـزوم  و  پـول  ارزش  کاهـش  4-1-4. ضمـان 
مالیـّت آن اتـاف 

ــول  ــه ارزش پ ــی در جامع ــش نقدینگ ــه کاه ــه ب ــا توج ب
ــی  ــورم از ارزش حقیق ــر ت ــش و در اث ــال کاه ــواره در ح هم
ــؤالی  ــد. س ــن می  آی ــد پایی ــدرت خری ــده و ق ــته ش ــول کاس پ
ــن  ــردد ای ــرح می  گ ــت مط ــدان دول ــوص کارمن ــه در خص ک

اســت کــه اگــر دولــت حقــوق کارکنــان خــود را بــه عللــی از 
قبیــل اشــتباه در محاســبه و عــدم تأمیــن در بودجــه ســالانه و 
ــاوت آن را  ــد مابه  التف ــد می  توان ــا کارمن ــردازد، آی ــد آن نپ مانن

ــد؟ ــه نمای مطالب
ــوق  ــرر حق ــدت مق ــت در رأس م ــر دول ــک اگ ــدون ش ب
کارمنــدان خــود را پرداخــت ننمایــد و نــرخ تــورم بــه شــکلی 
ــاض  ــل اغم ــاً قاب ــول عرف ــش ارزش پ ــزان کاه ــه می ــد ک باش
نباشــد، دولــت عــلاوه بــر پرداخــت اصــل معوقــات، خســارت 
ــر را  ــن ام ــل ای ــردازد. دلی ــد بپ ــز بای ــر را نی ــی از تأخی ناش
ــودن  ــی« ب ــی، »قیم ــاری و در اصطــلاح فقه ــد در اعتب ــز بای نی
ــح  ــت، 1375: 14(. توضی ــت )معرف ــروزی دانس ــای ام پول  ه
ــن  ــی؛ بنابرای ــه مثل ــتند ن ــی هس ــی، قیم ــای فعل ــه، پول  ه آنک
در هــر زمانــی جهــت جبــران کاهــش ارزش پــول، لازم اســت 
قیمــت بــه  روز آن محاســبه شــود؛ )معرفــت، 1375: 14( 
ــروزی و  ــای ام ــت پول  ه ــار و مالیّ ــر، اعتب ــارت دیگ ــه عب ب
مخصوصــاً پول  هــای کاغــذی وابســته بــه قــدرت خریــد آنهــا 
ــر در  ــدارد. حــال اگ ــذ صــرف، ارزشــی ن اســت و خــود کاغ
ــدان خــود را پرداخــت  ــوق کارمن ــت حق ــی دول شــرایط تورم
ننمایــد و بــا ایــن تعویــق باعــث از بیــن رفتــن قــدرت خریــد 
ــه  ــروزی ب ــول ام ــار پ ــام اعتب ــه اینکــه تم ــا توجــه ب ــردد، ب گ
مالیـّـت و ارزش آن اســت، تلــف شــدن بخشــی از ارزش 
ــر  ــا ه ــی از کالا و ی ــی بخش ــف عین ــل تل ــول، مث ــت پ و مالیّ
وســیله دیگــر خواهــد بــود. در موضــوع مــورد بحــث، دولــت 
ــدان  ــوق کارمن ــع حق ــت به  موق ــف از پرداخ ــت تخل ــه عل ب
خــود، ضامــن کاهــش مالیّــت پــول بــوده و ملــزم بــه جبــران 
ــه همــان  ــت اســکناس ب ــار و مالیّ ــرا »تمــام اعتب آن اســت؛ زی
ــه  ــل ب ــه از آن، توس ــود بالاصال ــت و مقص ــد اس ــدرت خری ق
خریــد و تملــک اشــیاء اســت؛ بنابرایــن نقصــان مالیـّـت آن مثــل 
نقصــان عینــی کالا اســت. چــون زیــان خارجــی آن منهــای ایــن 
ــاً ضــرر اســت  ــذا نقصــان آن عرف ــت مقصــود نیســت و ل مالیّ
ــع شــود موجــب ضمــان اســت؛ خــواه در  ــاً واق و اگــر عدوان
ذمــه باشــد؛ خــواه در خــارج و ایــن بــه خــلاف ایــن اســت کــه 
اســکناس در ذمــه در اثنــاء مــدت مقــرر یــا بــا اجــازه تأخیــر از 
بســتانکار، تنــزل قیمــت پیــدا کنــد؛ زیــرا در ایــن صــورت در 
ملــک و تحــت تصــرف خــودش ترقــی یــا تنــزل یافتــه اســت 

ــویان، 1384: 39( ــت.« )موس ــان آن نیس ــن زی ــی ضام و کس
بـا ایـن اسـتدلال و نیـز بـا توجه بـه معنایـی که پیـش از این 
در مـورد حقـوق بیان شـد، باید گفـت در ادای بدهـی دولت به 
کارمنـدان خـود که به  صـورت پرداخـت پول صـورت می  گیرد، 
باعـث کاهـش و یا تلف مالیتّ آن گشـته و بر ایـن عمل دولت، 
ضمـان مترتـب اسـت و دولـت موظف اسـت برای جبـران این 

ضمـان مالی، اقـدام نماید.
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وا 4-1-5. قاعده ارزش زمان

بـدون شـک در قراردادهـا و روابـط تجـاری، زمـان دارای 
ارزش اسـت و طبـق قاعـده »للأجـل قسـط مـن الثمـن«، زمـان 
جزئـی از ثمـن به  حسـاب می  آیـد )عاملـی، 1382: 2/ 70 و 92؛ 
 .)38/  19  :1405 بحرانـی،  101؛  و   100  /  23  :1404 نجفـی، 
مبنـای متفـاوت بـودن قیمـت نقـد و نسـیه در معامـلات، همین 

اسـت. قاعده 
در فقــه و قانــون، اجــل پیــش از موعــد تأدیــه دارای ارزش 
اســت و شــخص می  توانــد بــا کاهــش مقــداری از دیــن، زمــان 
تأدیــه را پیــش انــدازد. پــس چــرا بعــد از موعــد سررســید دین 
ــه  ــور ک ــن، همان  ط ــد؟ بنابرای ــل ش ــرای آن ارزش قائ ــد ب نبای
دائــن قســمتی از دیــن را می  کاهــد تــا طلــب خــود را زودتــر 
ــر تأخیــر در پرداخــت دیــن،  وصــول کنــد، مدیــون هــم در اث
ــداری  ــه مق ــس لازم اســت ک ــش داده اســت. پ ــدت را افزای م
بــر دیــن او اضافــه شــود تــا در واقــع تعادلــی کــه در روابــط 
طرفیــن در ابتــدا برقــرار بــوده حفــظ شــود. چــرا کــه در ابتــدا 
قــرارداد طرفیــن بــر مبنــای مــدت بــوده اســت و حــال کــه بــا 
ــا  ــد ب ــه اســت بای ــن رفت ــادل از بی ــن، تع ــه دی ــر در تأدی تأخی
ــرد  ــن، مجــدداً آن را ایجــاد ک ــر اصــل دی ــداری ب ــش مق افزای

ــی، 1391: 68(. )بادین

4-2. دلایل حقوقی
عـلاوه بـر دلایـل فقهـی پیشـین، می  تـوان از دلایـل حقوقی 
نیـز بـرای اثبـات جـواز دریافـت خسـارت تأخیر تأدیـه حقوق 
کارمنـدان دولتی اسـتفاده کرد. قانونگذار در مـواد 228 و 221 و 
تبصـره الحاقـی ماده 1082 قانون مدنی، مـواد 515 و 522 قانون 
آییـن دادرسـی مدنـی، تبصره الحاقـی به ماده 2 قانـون اصلاحی 
قانـون صـدور چک، مـواد 304 و 309 قانون تجـارت و نیز ماده 
36 قانـون ثبـت، دریافـت خسـارت تأخیـر تأدیه را به رسـمیت 

شـناخته اسـت کـه در ادامـه بـه مهم  ترین آنها اشـاره می  شـود.
ــات  ــرای اثب ــن در اینجــا ب ــواد و قوانی ــن م ــه ای اســتدلال ب
ــدان  ــوق کارمن ــه حق ــر تأدی ــارت تأخی ــت خس ــزوم پرداخ ل
ــه  ــر تأدی ــت تأخی ــواز دریاف ــرش ج ــر »پذی ــی ب ــی مبتن دولت
ــدم  ــو و »ع ــک س ــوارد« از ی ــایر م ــذار در س ــوی قانونگ از س
ــایر  ــدان و س ــه کارمن ــت ب ــن دول ــان دی ــی می ــاوت اساس تف

ــت. ــر اس ــوی دیگ ــون« از س دی

4-2-1. مواد قانون مدنی
ــی مقــرر مــی  دارد: »در صورتــی کــه  ــون مدن مــاده 228 قان
موضــوع تعهــد، تأدیــه وجــه نقــد باشــد، حاکــم می  توانــد بــا 
رعایــت مــاده 221 مدیــون را بــه جبــران خســارت حاصلــه از 
ــون  ــاده 221 قان ــد.« در م ــن محکــوم نمای ــه دی ــر در تأدی تأخی
ــه امــری  مدنــی نیــز آمــده اســت: »اگــر کســی تعهــد اقــدام ب

را بکنــد یــا تعهــد نمایــد کــه از انجــام امــری خــودداری کنــد، 
ــل اســت؛  ــف مســئول خســارت طــرف مقاب در صــورت تخل
ــح شــده باشــد و  ــران خســارت تصری ــر اینکــه جب مشــروط ب
یــا در عــرف به  منزلــه تصریــح باشــد و یــا بــر حســب قانــون 
ــد  ــرف برنمی  تاب ــه ع ــه اینک ــر ب ــد.« نظ ــان باش ــب ضم موج
کــه در خصــوص دیــون دیگــر خســارت تأخیــر تأدیــه باشــد 
ــن  ــی چنی ــدان دولت ــوق کارمن ــوق مع ــوص حق ــا در خص ام
خســارتی پیش  بینــی نشــده باشــد. مــواد قانونــی فــوق را 
ــه  ــر تأدی ــی خســارت تأخی ــل حقوق ــی و دلای ــوان از مبان می  ت
ــر  ــارت تأخی ــی، خس ــن مبنای ــاظ چنی ــا لح ــاب آورد. ب به  حس
ــت در  ــر دول ــرف تأخی ــی به  ص ــدان دولت ــوق کارمن ــه حق تأدی
پرداخــت حقــوق بــدون نیــاز بــه اثبــات تقصیــر دولــت، قابــل 
ــود؛ چــرا کــه در قواعــد عمومــی خســارت  مطالبــه خواهــد ب
تأخیــر تأدیــه، صــرف تأخیــر در انجــام تعهــد بــه شــرط تغییــر 

ــود. ــرای مطالبــه کافــی خواهــد ب فاحــش قیمــت ســالانه ب
ــه  ــی ب ــه اســتناد تبصــره الحاق ــی ب ــل مهریه  هــای ریال تعدی
مــاده 1082 قانــون مدنــی از دیگــر مســتندات اخــذ خســارت 
ــه  ــم مهری ــت تقوی ــی اســت و عل ــون پول ــه در دی ــر تأدی تأخی
ــول  ــش ارزش پ ــزل فاح ــدید و تن ــورم ش ــرخ روز، ت ــه ن ب
ــی  ــای پول ــل در مهریه  ه ــر، تعدی ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب می  باش
ــی، 1386:  ــد )صفای ــه می  باش ــه مهری ــر در تأدی ــی از تأخی ناش

.)153
امـا باید توجه داشـت کـه در تعدیـل دین، مهـر خصوصیتی 
نـدارد و ایـن امـر بایـد همـه دیون را شـامل شـود؛ یعنـی لزوم 
توجـه بـه تعدیـل دیـن، خـاص دسـته مطالبـات مربوط بـه مهر 
نیسـت و تمـام دیونـی کـه بـا وجـه رایـج تعییـن می  گردنـد، 
چنانچـه در موعـد مقـرر نسـبت بـه تأدیـه آن اقدام نشـود، باید 
بـا توجـه بـه شـاخص تغییـر قیمت  هـا، تعییـن مجـدد شـوند 
)پـولادی، 1388: 141(؛ بنابرایـن اسـتدلال صـورت گرفتـه در 
رأی وحـدت رویـه دیـوان عالی کشـور، با مبنای مـورد پذیرش 
قانونگـذار در تبصـره الحاقـی بـه مـاده 1082 و اسـتدلال فوق، 

اسـت. مغایر 

4-2-2. مواد قانون آیین دادرسی مدنی
ــل  ــی از دلای ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــواد 515 و 522 قان م
ــون  ــد و مدی ــه از متعه ــر تأدی ــارت تأخی ــه خس ــاص مطالب خ
عهدشــکن اســت. مــاده 522 در ایــن بــاره اعــلام مــی  دارد: »در 
دعــاوی کــه موضــوع آن دیــن و از نــوع وجــه رایــج بــوده و 
بــا مطالبــه دائــن و تمکــن مدیــون، مدیــون امتنــاع از پرداخــت 
نمــوده در صــورت تغییــر فاحــش شــاخص قیمــت ســالانه از 
زمــان سررســید تــا هنــگام پرداخــت و پــس از مطالبــه طلبــکار، 
دادگاه بــا رعایــت تناســب تغییــر شــاخص ســالانه کــه توســط 
ــردد  ــن می  گ ــران تعیی ــلامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
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محاســبه و مــورد حکــم قــرار خواهــد داد مگــر اینکــه طرفیــن 
بــه نحــوه دیگــری مصالحــه نماینــد.«

قانـون آییـن دادرسـی در ایـن مـاده بـه تقلیـد از مـاده 228 
قانـون مدنـی در دعوایـی کـه موضـوع آن دیـن و از نـوع وجـه 
رایـج اسـت، خسـارت تأخیـر تأدیـه را پذیرفته اسـت. شـرایط 

پرداخـت خسـارت در مـاده مذکـور عبارت  انـد از:
موضـوع تعهـد، تأدیـه دیـن و از نـوع وجه رایـج مملکت . 1

باشد؛
دائن طلب خود را مطالبه نماید؛. 2
مدیـون در موعـد مقـرر از پرداخـت دیـن خـود یـا وجود . 3

تمکـن امتنـاع نماید؛
تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه رخ داده باشد؛. 4
تغییـر فاحـش بایسـتی در سررسـید موعـد تأدیـه دیـن تـا . 5

هنـگام پرداخـت دیـن رخ داده باشـد؛
طرفیـن بـرای جبـران خسـارت بـه نحـو دیگـری توافـق . 6

نکـرده باشـند یـا مصالحـه ننماینـد )نویـن، 1393: 228 و 
.)229

تبصـره 2 مـاده 515 پیش  گفتـه نیـز چنیـن مقـرر مـی  دارد: 
»خسـارت تأخیـر تأدیه در مـوارد قانونی قابل مطالبه می  باشـد.« 
مـوارد قانونی ظاهراً به ماده 522 قانون اشـاره دارد که خسـارت 
تأخیـر تأدیـه وجـه نقد بر اسـاس نـرخ تـورم را پذیرفته اسـت 

)صفایـی، 1386: 228(.
اطــلاق ایــن مــاده شــامل کلیــه دعــاوی از جملــه دعــاوی 
ــه خســارت  ــا خواســته مطالب ــت ب ــه دول ــی علی ــان دولت کارکن
تأخیــر تأدیــه حقــوق می  باشــد کــه احــکام و قواعــد خســارت 
تأخیــر تأدیــه از جملــه مطالبــه طلبــکار، تمکــن مدیــون، تغییــر 

فاحــش شــاخص ســالانه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.

4-2-3. قانون صدور چک
قانــون استفســاریه تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون اصلاح 
ــون صــدور چــک مصــوب 1376/3/10 مجمــع  ــوادی از قان م
تشــخیص مصلحــت نظــام نقطــه عطفــی در بحــث خســارت 
ــه  ــار مطالب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــه می  باش ــر تأدی تأخی
ــه رســمیت شــناخته  ــردم ب ــن خســارت از ســوی عمــوم م ای
شــد کــه متــن مــاده واحــده مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
مصــوب 1377/9/21 بــه شــرح ذیــل اســت: »منظــور از عبــارت 
»کلیــه خســارت و هزینه  هــای وارد شــده...« مذکــور در تبصــره 
ــون صــدور  ــون اصــلاح مــوادی از قان ــه مــاده 2 قان الحاقــی ب
چــک مصــوب 1376/3/10 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
خســارت تأخیــر تأدیــه بــر مبنــای نــرخ تــورم از تاریــخ چــک 
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــط بان ــه توس ــول آن ک ــان وص ــا زم ت

و  دادرســی  هزینه  هــای  و  شــده  اعــلام  ایــران  اســلامی 
ــل از  ــت.« )نق ــی اس ــای قانون ــاس تعرفه  ه ــر اس ــه ب حق  الوکال
روزنامــه رســمی شــماره 15716: 1377( در ایــن مــاده دو نکتــه 
شــایان توجــه اســت. نکتــه اول اینکــه بــرای اولیــن بــار مطالبــه 
خســارت تأخیــر تأدیــه از ســوی مــردم در خصــوص چــک بــه 
ــه نظــر نمی  رســد مصلحــت  رســمیت شــناخته شــده اســت. ب
خاصــی ایجــاب می  کــرده کــه مجمــع در ایــن مــورد مقــررات 
ــرد را  ــارت دیرک ــه خس ــذارد و مطالب ــا بگ ــر پ ــرعی را زی ش
مقــرر دارد؛ بلکــه چــون عقــل ســلیم و منطــق روشــن، مطالبــه 
ــالای  ــرخ ب ــه ن ــا توجــه ب ــرد را به  خصــوص ب خســارت دیرک
تــورم ایــران همــواره عادلانــه و عــدم پرداخــت آن را ضالمانــه 
ــه  ــرده اســت. نکت ــز ک ــه آن را تجوی می  دانســته اســت و مطالب
دوم: در استفســاریه مقــدار خســارتی کــه قابــل مطالبــه اســت، 
ــه تحــول  ــن نکت ــن شــده اســت. ای ــورم تعیی ــرخ ت ــدازه ن به  ان
ــار بعــد از انقــلاب مقــدار  ــرای اولیــن ب دیگــری اســت کــه ب
خســارت دیرکــرد نظمــی یافتــه و میــزان آن قابــل تعییــن شــده 
ــال ممکــن  ــر س ــناور اســت و ه ــدار ش ــن مق ــه ای اســت. البت
ــا اســتعلام از بانــک مرکــزی  ــا زیــاد شــود کــه ب اســت کــم ی
ایــن مقــدار در هــر ســال معیــن خواهــد شــد )ســلطانی رنانــی، 

.)147 :1385

بحث و نتیجه  گیری
ــی  ــورد بررس ــر م ــش حاض ــه در پژوه ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

ــد: ــت می  آی ــه دس ــر ب ــج زی ــه، نتای ــرار گرفت ق
ــز  ــورت واری ــی به  ص ــدان دولت ــوق کارمن ــت حق 1. پرداخ
ــرد و از آنجــا  ــج کشــور صــورت می  گی ــه وجــه رای ــول و ب پ
ــی«  ــی، »قیم ــلاح فقه ــاری و در اصط ــور اعتب ــول از ام ــه پ ک
ــی  ــرایط تورم ــاً در ش ــه آن، مخصوص ــر در تأدی ــت، تأخی اس
جامعــه کنونــی، باعــث ایجــاد خســارت بــه کارمنــدان دولتــی 
ــه  ــر تأدی ــی خســارت تأخی ــد عموم می  شــود و مشــمول قواع

ــرد. ــرار می  گی ق
ــور  ــی کش ــوان عال ــماره 156 دی ــه ش ــدت روی 2. رأی وح
کــه پرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه حقــوق کارمنــدان دولــت 
ــدارد و  ــت ن ــه کلی ــر اینک ــلاوه ب ــته اســت، ع ــوع دانس را ممن
ــتباه در  ــوارد »اش ــه در م ــر تأدی ــارت تأخی ــامل خس ــا ش تنه
ــتدلالی  ــای اس ــود، از مبن ــدان« می  ش ــوق کارمن ــبه حق محاس
قابــل قبولــی برخــوردار نیســت و تعلیــل بــه کار رفتــه در آن، 
ــا تعهــدات اشــخاص«،  ــت ب ــر »تفــاوت تعهــدات دول ــی ب مبن

ــدارد. ــی ن ــه حقوق ــی و توجی ــل منطق دلی
3. بــا اســتدلال بــه دلایــل فقهــی از جملــه قاعــده لاضــرر، 
ــه عهــد، ضمــان کاهــش  ــا ب ــزوم وف قاعــده تســبیب، قاعــده ل
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وا ــی  ــه مبنای ــوان ب ــان می  ت ــده ارزش زم ــز قاع ــول و نی ارزش پ

فقهــی دربــاره جــواز دریافــت خســارت تأخیــر تأدیــه حقــوق 
کارمنــدان دولــت و الــزام دولــت بــه پرداخــت آن دســت یافت.
4. مـوادی از قانـون مدنـی، قانـون آییـن دادرسـی مدنـی، 
و  مطالبـه  امـکان  بـه  دیگـر،  قوانیـن  و  قانـون صـدور چـک 
پرداخـت خسـارت در مـوارد تأخیـر در ادای بدهـی در مواردی 
کـه موضـوع آن وجـه نقـد باشـد، تصریـح کرده  اند. بـا توجه به 
ایـن مبنـای کلـی قانونگـذار و عـدم تفـاوت اساسـی میـان دین 
دولـت بـه کارمنـدان خـود بـا سـایر دیـون، می  تـوان مطالبـه و 
دریافـت خسـارت تأدیـه کارمنـدان دولـت را مبتنـی بـر مبانـی 

مسـتحکم حقوقـی دانسـت.
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